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 مقدمه

 گوناگونی استفاده نموده است.های  و حکایتها  مولانا برای بیان افکار خود از داستان

بعضی داستان صرف است که شاعر از زبان عوام یا از  ،مثنوی از هر دستی هستهای  قصه»

بعضی دیگر  کرده است.ها  گرفته است و در آنها جهت تبیین مقاصد خویش تصرفها  کتاب

بعضی  .گنجاند می داستانهای پیغمبران و اولیاء است که شاعر تعالیم خویش را در آن حکایت

 (۱۹: ۹۸۳۱ ،کوب زرین) .«از رمز و کنایه نیز پر استها  قصه

تواند هستی  می بهتر ،آدمی با معنادار ساختن نمادها در زندگی و فهم عمیق معانی نمادین »

 ۀگذشتگان بار دیگر متبلور و توج ۀاندیش ،با واکاوی نمادها و دنیای پیرامون خود را بشناسد.

 ،باز بینیهای  یکی از روش ،شناسی نماد شود. می ویژه و محسوسی به آثار فکری ایشان

و تضادها را ها  منش و دانش است که پیوند ،بازاندیشی و گاهی بازآفرینی بینش ،بازخوانی

یکی از مهمترین آثار ادبی ایران و جهان است که از  ،مثنوی معنوی کند. می شناسایی و تفسیر

درعین  ،مولوی در مثنوی هنری زبان است. محل اعتنای فراوان ،کارگیری نمادهامنظر به 

فرد عرفان است. عارف همواره  به زبان گویا و منحصر ،گرا بوده است. هنردنما ،آفرینش گری

بیان از راه  غیر قابل رو است که تقریباً و مسائل باطنی و فراحسی و عقلی روبهها  با پدیده

ت با عرفان سنخیّای  هنر به عنوان زبان خارق العاده و توانمندی که تا اندازه معمولی هستند.

 (۸۳: ۹۸۱۸ ،کریمیان) .«را تبیین کند تواند مسائل عمیق عرفانی می ،دارد

د راز همه نبتر  بدی و مهم ،دنیای پیکار انسان با نادانی ،دنیایی که مولانا در مثنوی آفریده» 

 ۀاو در مثنوی چهر باشد. می ،را از کمال بازمی دارد که آدمی علایقیو ها  با خویشتن و دلبستگی

کند که در کشمکش با موانع بیرونی و درونی پیروزشده و به گوهر انسانی  می انسانی را ترسیم

حقیقی نائل شده است. شرط لازم برای رسیدن به این مقصود آن است  یافته و به معرفت دست

خودآگاه  ،بین آنها خود را بشناسد و در کشاکش روان مثبت پنهان درنیروهای منفی و  آدمی که

 ،مقابل یاری آنچه مثبت و سازنده است بفرستد تا آنها را آشکار و شکوفا کند و در خویش را به

ناخودآگاه روان انسان  ۀمولانا که به وجود جنب را نظارت و هدایت نماید. نیروهای منفی درون
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در مثنوی گاه به  ،و نیروهای موجود در آن را تجربه نموده استا ه برده و خود کشمکش پی

 ،اریستّ) .«نمادین و رمزآلود و گاه شکلی مستقیم و آشکار به بیان آنها پرداخته استای  گونه

۹۸۳۳ :۹۳۱) 

رویکرد  ،که مولوی با استفاده از نماداند  مورد بررسی قرار گرفتههایی  داستان ،در این مقاله

 به زبان زیبای شعر بیان نموده است. ،و اصل خویشتن راأ انسان به مبد وتعالی سیر و وحدت

 

 تحقیق  پیشینۀ

تجلّی وحدت در مثنوی مولانا »تحت عنوان ای  در مقاله (۹۸۱۸) مریم فریدی و مهدی تدیّن

و اند  به بررسی وحدت حق در اندیشۀ این دو عارف بزرگ پرداخته ،«و تائیۀ ابن فارض

و با زبان رمز و تمثیل آن اند  این دو با شهودی عاشقانه به وحدت حق دست یافته معتقدند که

 .. راه رسیدن به وحدت در ابن فارض و مولاناست..شهود و فنا و ،عشق اند. را بیان کرده

تحلیل بلاغی رمز و »در مقالۀ  (۹۸۱۱) بهرام خشنودی چروده و احمدرضا نظری چروده

آنها زبان شاعر را در  اند. مثنوی پرداختههای  به بررسی نماد «معنوی نمادگرایی مولانا در مثنوی

حیوان و  ،نبات ،دانند و نمادهای مثنوی را در چهار بخش جماد می زبان اشارت ،وجوه نمادین

 .مجرّدات دسته بندی کردند

تحت عنوان ای  در مقاله (۹۸۱1) پروین گلی زاده و مختار ابراهیمی ،افسانه سعادتی جبلی

 شناسی نمادهای بنیادین اندیشۀ مولانا را با توجه به دانش نماد ،«نمادشناسی خورشید در مثنوی»

 دانند.  می و خورشید را نماد وحدت پنهان در باطن عالماند  مورد تحلیل قرار داده

اما با وجود  ،گوناگون مورد بررسی قرار داده اندهای  پژوهشگران مثنوی مولانا را با رویکرد

نویسنده بر آن است که با  ،صورت گرفته استهایی  در زمینۀ نماد در مثنوی پژوهش آنکه

 .پردازد می این پژوهش به شیوۀ تحلیلی به این رویکرد .نگاهی تازه به این مقوله نگاه کند
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 الات تحقیقؤله و سبیان مساً

 و ادبیات عرفانیبنیادین در ادبیات های  یکی از روش ،مفاهیم ئۀاستفاده از نماد برای ارا

های  و به دلیل منع عارفان از کار بردن صریح دریافت دمولوی برای بیان مقصود خو باشد. می

 تحلیلی ـاین پژوهش با روش توصیفی از نماد استفاده نموده است. ،خویش برای تفهیم خواننده

پاسخ به این و در پی  پردازد می به بررسی نمادهای مبتنی بر وحدت در مثنوی ای( کتابخانه)

 هاست: پرسش

 شاعر در استفاده از نماد در اشعارشان چیست؟ عارفان ۀانگیزـ ۹

 مبتنی بر وحدت در مثنوی چه پیامی دارند؟های  نمادـ ۹

 

 نماد

جان یا موجود جانداری است  بی .. نماد شیء.و نماینده است ،نما ،نماد در لغت به معنی نمُود»

.. در ادبیات نماد یکی از شگردها و .مفاهیمی فرانر از خودشکه هم خودش است و هم مظهر 

های  ترفندهای تصویرگری و از جملۀ امور حوزۀ بیان است. نمادهای ادبی بیش از آنکه از حوزه

  (۸۱۱ـ  ۱44: ۹۸۳1 ،داد) .«زاییدۀ ذهن خلاّق نویسنده و شاعر است ،دیگر تقلید کرده باشند

برای  "رمز " نماد»: نماد نوشته است ۀداستانهای رمزی دربارپورنامداریان در کتاب رمز و 

 ،علامت ،معما ،نکته ،دقیقه، ایما ،سرّ ،راز ،اشاره: از جمله ،بیان معانی متفاوتی به کار رفته است

چیز نهفته میان  ،از آن مطلبی درک شود که مخصوصی ۀنشان ،اشارت کردن پنهان ،اشارت کردن

 .«و علائم قراردادی و معهودها  آگاه نباشد و بیان مقصود به نشانهدو کس که دیگری بر آن 

 (۹۳۳: ۹۸۳۱ ،پورنامداریان)

شمیسا در کتاب معانی و بیان خویش  ،باشد می نماد دارای دو مفهوم ،از نظر استادان سخن

 نماد بر دو نوع است:»نوشته است:

دلالت آنها بر یکی از دو  ،تکرارنمادهایی که جنبه قراردادی و عمومی دارند که به سبب ـ ۹

 .صریح وروشن است و غالباً مانند استعاره فقط بر یک مشبه دلالت دارند ،مشبّه
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نمادهای خصوصی و شخصی که حاصل وضع و ابتکار شاعران و نویسندگان بزرگ ـ ۹

است و معمولاً در ادبیات قبل از آنان مسبوق به سابقه نیست و از این رو برای خوانندگان 

 (1۳:۹۸۳۸ ،شمیسا) .«تازگی دارد و فهم آن دشوار است

ی و گاهی رود. نماد گاهی مفهومی گسترده و کلّ می امروز نماد در دو مفهوم به کار» 

و  انتزاعی یا احساس نماد در مفهوم وسیع کلمه تعریف واقعیتی مفهومی محدود و خاص دارد.

نماد در این مفهوم هر علامتی است  است.ئی یبه یاری تصویر یا ش ،حواس تصوری غایب برای

قول و  ،کلمه ،علامت اختصاری ،شکل ،عدد ،ش دارد. هر علامتی اعم از حرفۀ نمایکه خصیص

و مراسم ها  و دست و چه به صورت رقص حتی حرکت چه به صورت اشاره با چشم و لب

ظاهر  ویژه در وراین که ناظر مفهومی خواه در جوامع ابتدایی و خواه در جوامع متمدّ ،مذهبی

 (1: ۹۸1۹ ،ستاری) .«نماد یا رمز محسوب میشود ،خود باشد

 توان بر آن بود که نماد نمونۀ برترین است بر آنچه آن را به شیوۀ رمزی بازمی تاباند و بازمی»

 "جمعی"همه سویگی و همه رویگی ای  از گونه ،نماد به ناگزیر در سرشت ،از این روی .نماید می

ماند که به شیوۀ رازآمیز  می "جنس"توان گفت که نماد بر گونه  می به سخن دیگر .استبرخوردار 

  (۹۳۹: ۹۸۳1 ،کزازی) .«گویی همۀ فردهاست ،فردها را در برمی گیرد. نماد ،و جاودانه

 

 نماد در ادبیات 

عالم که مردم در  ممو فکری اقوام و ا ادبیات عبارت است از تمام ذخایر و مواریث ذوقی

این میراث ذوقی و فکری که از رفتگان باز مانده است » اند. ضبط و نقل و نشر آنها اهتمام کرده

اقوام و  ع التذاذهمواره موجب استفاده و تمتّ ،و آیندگان نیز همواره چیزی بر آن خواهد افزود

 (۳:۹ج ۹۸1۱، زرین کوب) .«افراد جهان خواهد بود

 کدر سمبل به ی مشبه »: که شمیسا بر آن است ،سخن شناسی جایگاه نماد در زیبایی ۀدربار

از ای  بلکه دلالت آن بر چند مشبه نزدیک به هم و به اصطلاح هاله ،مشبه خاص دلالت ندارد

به هم است... در استعاره ناچاریم که مشبه را به سبب و وجود  معانی و مفاهیم مربوط و نزدیک
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 .«شود می اما سمبل در معنای خود نیز فهمیده ،در معانی ثانوی در یابیم حتماً قرینه صارفه

 (۳۱:۹۸۱۸ ،شمیسا)

سخن و بلاغت  شناسی کاربرد آن در جایگاه زیبایی ،یکی از کارکردهای نماد در ادبیات» 

نماد است. هر چند باید گفت در این  ،سخن شناسی واع بیان در مبحث زیباییاناست. یکی از 

توان یکی  می نماد را ،بلاغی چندان به نماد پرداخته نشده است. در بلاغتهای  در کتاب ،زمینه

مبهم و یا غیر  ،ناشناخته ۀمای درون ،بیان دانست که انسان به کمک آنهای  و صورتها  از نشانه

چون  ،صورت بیانی نسبت به سایر اشکال بیان این .کند می بیان ذهن و روان خود را نمایان قابل

 ،عمق و پرمعنایی در عین ایجاز ،پیچیدگی ،از نظر کهنگی ،استعاره و تشبیه و مجاز و کنایه

فرامکانی و  ممتازتر و برتر و در عین ابهام رساتر و نسبت به آنها همگانی و ،پویایی و حرکت

 (1۱: ۹۸۳۱، خسروی، آقاحسینی) .«است فرا زمانی

 

 مولوی

در  ۳4۱در ششم ربیع الاول سال که محمد  الدین جلال ،عرفان و تصوف ۀاز بزرگان عرص

 «دیوان کبیر» ،«مثنوی معنوی»ایشان و منثورثار منظوم آ .(به دنیا آمدخراسان بزرگ) شهر بلخ

 .باشد می «سبعه مجالس»و «بمکاتی» ،«فیه ما فیه» ،«رباعیات»مشهور به دیوان غزلیات شمس و 

 ۹۳444که در حدودسروده شده به بحر مسدس مقصور یا محذوف مثنوی معنوی در شش دفتر 

کند که در تمام  می نظیری را ارائه بی از حیث کیفیت چنان اوج و عظمت روحانی ». بیت دارد

 ،زرین کوب) «.شکوهی دسترس ناپذیر و خیره کننده دارد جلوه و ،بزرگ شعر انسانیهای  قله

۹۸۳۱ :۹1۸) 

مطلوبیتّ و ارزندگی فراوان و نقش مهم آن در پروراندن اخلاق و ادبیات عرفانی به دلیل 

شعری است که ارباب معانی در بیان  ،شعر عرفانی .فرهنگ از اعتبار بالایی برخوردار است

اند  و شاعران این مرز و بوم که در زمینۀ شعر عرفانی نقش زدهاند  اصول و حقایق معنوی سروده

احاطه و ذوق مولوی در ادبیات عارفانه و همچنین » .شمارند یب ،و اعتباری به دست آورده اند
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دین و عرفان بر هیچ  ،حکمت و فلسفه ،ط و اشراف جامع و کامل او بر علوم نقلی و عقلیتسلّ

و جهان بینی جایگاه خاص دارد. وی در جای  مولوی در موضوع دین کس پوشیده نیست.

 .«داند می و آن را یگانه راه سعادت انسان را به یکتاپرستی دعوت نموده ،جای مثنوی

 (۹: ۹۸۳۳، خسرویان)

هایی  باید به رمزها و سمبل ،برای بیان حقایق تجربیات درونی و شهودی خویش عارف» 

و در عین حال  روحی ۀل بجوید. ابزاری که نمادی از تجربتوسّ ،حسی او هستند که ابزار

. ظهور و شکوفایی ادبیات عرفانی جز ندآی می بیان ما فی الضمیر به شمار متعالی برای حقایقی

 ،آنکه سرشتی نمادین داشته باشد ممکن نیست و شاعر به علت انتزاعی و مجرد بودن موضوع

کلید  ،عرفان است بنایمترین  ناگزیر از به کار بردن سمبل هاست. وحدت وجود که عمده

 ها اننده در تأویل سمبلو شناخت جهان بینی عرفانی است و موجب آزادی ذوق خوها  سمبل

 (۹۸1: ۹۸۳۳ ،قبادی) .«شود می

ه به اندرکی زیبا شناس ،او به سوی معنویت شده انسان و پیشبرد نماد موجب تکامل روحی»

رابطه خود با جهان و عوالم برتر را دریابد و راه رهایی از  ،هستی ۀدر پهن بخشد تا می او

 دست ،حقیقت ءدنیای اطرافش پیدا کند و به ماوراوجودی را در پرتو شناخت خود و های  جنبه

  (۹1: ۹۸۳1 ،زمردی) .«ابدی

از نمادها  ،ناب خویش در کتاب گرانقدر مثنوی برای تبیین مفاهیم عرفانیهای  مولانا نیز با اندیشه

نمادها و رمزها عرفانی در مثنوی و غزلیات شمس از سرشتی شالوده شکنانه .»بهره جسته است

برای انتقال ذهن  یمثنو ۀدرهم تنیدهای  در داستان .پنهانی به همراه دارندهای  و پیامد نبرخوردار

زبان نماد قابل تبیین  به است که جزای  مرتبه ،مخاطب از مرتبه محسوسات به ساحت نامحسوس

ظرف انعکاس رازها و  ،بنا بر ماهیتشان ،مثنوی و غزلیات شمس و در مجموع متون عرفانی نیست.

را نیز درمی نوردد و در  آفاق رازها و اشراقات انفسی که شوند. می کشفیات عارفانه واقع رمزها و

و نماد هاست که راه رسیدن به هدف و ها  شناخت این رمز شود. می ویل و بازگوییاًت ،ذهن خالق اثر

 (۹1۳: ۹۸۳۳ ،قبادی) .«کند می بخشی از معنای پنهانی آثار عرفانی را برای مخاطب اندکی هموار
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در مثنوی به موضوع وحدت وجود پرداخته است و معتقد است  ،مولانا به عنوان یک عارف

که وحدت وجود به عنوان یک تجربۀ شهودی قابل بیان نمی باشد و باید به زبانی خاص بیان 

  .گیرد می مثنوی از زبان رمز و تمثیل کمکهای  وی برای اثبات عقاید خویش در داستان .گردد

 

 چند داستان مثنوینمادها در ـ 4

 نی نامه   1-4

 کند می نی چون حکایت اینبشنو 

 اند کز نیستان تا مرا ببریده

 سینه خواهم شرحه شرحه از فراق

 کو دورماند از اصل خویش هرکسی

 عشق است کاندر نی فتاد آتش
 

 کند می ها شکایت از جدایی 

 اند در نفیرم مرد و زن نالیده

 اشتیاق دتا بگویم شرح در

 ...باز جوید روزگار وصل خویش

 فتاد می جوشش عشق است کاندر
 

 (1۹ـ  ۳: ۹ج  ،۹۸1۳ج  ،مولوی) 

توصیف انسان جدا مانده از  .نخستین اشعار از مثنوی باشد ،شاید مشهورترین شعر مولوی

کند و به دنبال اصل  می شکایت راقجدایی و ف از معشوق خویش که این درد را دریافته و

مانده از اصل خویش است  جدامولوی در همان بیت اول از نی که نماد انسان در است. خویش 

 نیستان که نماد مکان اصلی و همجواری او با معشوق از دوری جدایی و گوید و از می سخن

با او درد و  است تاشوق عاز دیار مای  دلسوخته و جدا ماندهکند و در پی  می ناله ،دباش می

مولوی معتقد است اگر انسان از تعلّقات مادی چشم پوشی  عطش اشتیاق را در میان بگذارد.

 به گنج درون خود که همان روح خدایی است معرفت، نظر داشته باشد نماید و به باطن

 «لکی اُعرَفاَعرَف فَخَلقتَالخلق  کَنزاً مخفیاً فَاحَببتُ اَن کنتَحدیث »یابد. چرا که انسان طبق  می

 ،(ببرند وجودم پی تا همه بهیدم را آفر مخلوقات ،خواستم شناخته شوم می نهان بودم که گنجی)

با هدف معرفت و شناخت معبود خویش امانت دار روح خداوند شد و عشق میان انسان و 

 .خدای رحمان نیز از این نفخۀ الهی پدید آمد
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 عاشقان را شادمانی و غم اوست

 بود  تماشاییمعشوق ار  غیر

 است کو چون برفروختعشق آن شعله 
 

 دستمزد و اجرت خدمت هم اوست 

 عشق نبود، هرزه سودایی بود

 سوخت هرچه جز معشوق باقی، جمله
 

  (۹۳۹ـ  ۸:  1ج  ،مولوی)

وحدت و اتحاد است و وی در این  أبه اعتقاد مولوی انسان مبدأ و اصلی دارد که منش» 

و حرکت مستمر  سیراختلاف است از اصل خویش جا مانده است.تمام  دنیایی که عالم کثرت و

او نیز غایتش این است که بار دیگر به اصل خویش بازگردد این مطلب اصل که جزء طلب 

 (۱۸: ۹۸۳۱ ،زرین کوب) .«اصل نیست غایت سیر و سلوک عارف است

 

 نور چراغ و اصل وجود 2-4
 ده چراغ ار حاضر آید در مکان

 کرد نور هر یکیفرق نتوان 

 گر تو صد سیب، وصد آبی بشمری 

 در معانی قسمت واعداد نیست

 اتحاد یار، با یاران خوش است

 صورت سرکش، گذاران کن به رنج

 او نماید هم به دلها خویش را

 منبسط بودیم و یک جوهر همه

 یک گهر بودیم همچون آفتاب

 چون به صورت آمد آن نور سره

 یقکنگره ویران کنید از منجن
 

 هر یکی باشد به صورت غیر آن 

 شکی بی چون به نورش روی آری،

 صد نماند، یک شود چون بفشری

 در معانی تجزیه و افراد نیست

 پای معنی گیر، صورت سرکش است

 تا ببینی زیر او وحدت، چو گنج...

 او بدوزد خرقۀ درویش را

 بی سر وبی با بدیم آن سر همه

 بی گره بودیم وصافی همچو آب

 های کنگره  شد عدد، چون سایه

 تا رود فرق از میان این فریق 
 

 (۹۱۸ـ  ۱:  ۹ج  ،مولوی) 

 .باشند می نماد روح و اصل الهی ،و سیب نماد جسم انسان و نور و آب سیبها  چراغ

اما نور و  ،تفاوت عیان باشدها  ممکن است در شکل ظاهری چراغ ،دارد می مولوی بیان
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پیوندد که  می آب صد سیب در یک ظرف آن چنان به هم .است یک منشأروشنایی همه آنها از 

انسان از ازل از یک گوهر تابنده خلق شده است و با جای  .آید می یگانگی و وحدت پدید

 .شود می به هجران دچار ،گرفتن آن نور خدایی در جسم و شروع زندگی در دنیا

مختلف از خود نشان های  در دورهکه انسان در سیر فکری خویش هایی  از جمله گرایش»

او این جهان را به صورتی دیده که به ظاهر گوناگون و از  .سوی وحدت است داد گرایش به

 ۀهم جداست و جدایی چیزها از هم نمود و توهمی بیش نیست و موجودات این جهان جلو

 (۸1: ۹۸۳۱ ،ضیاء نور) «اند. یک چیز و مظاهر یک حقیقت

حس که روح پاکان به آنجا آهنگ دارد دنیای وحدت و یکرنگی است و البته دنیای ماوراء »

تنازع و تظاهر که از لوازم جهان حس و ماده است در آنجا راه ندارد و از این روست که عبور 

از دنیای حس و ورود به عالم ماورای آن در عین حال موجب نیل به عالم صلح و صفا هم 

 (۹۸: ۹۸۳1 ،زرین کوب) .«هست

 

 باز شاه و خانه پیرزن 4ـ  3

اهل درک  ۀدهد که خوانند می داستانی به خرجهای  روایت تی در پردازشمولوی چنان دقّ»

او های  و نماد پردازی سازی وی و هم نماد ۀهم ساختار متن خلق شده به وسیل یابد که درمی

در  رباید و می نیز کاملاً فنی و هنرمندانه است و بعضاً گوی سبقت را حتی از ادبیان امروزه

 گفتگوها و رعایت تناسب لحن و رفتار سازی جزئیات و اجزای شخصیت پردازی و متناسب

با شغل و جایگاه آنان بسیار پیشرفته و امروزی است و از جمله این هنر ها  قهرمانان و شخصیت

و  سازی به ویژه هنر او در متنوع نمادپردازی بسیار ظریف و نغز وی است. ،شگرفهای  ورزی

 (۹1۹: ۹۸۳۳، قبادی) .«رسد می ظهور نمادها در اثر کم نظیر به نظر

به صورت نمادین بیان  ،مثنوی در کنار ارزش ادبی و هنری والایی که دارندهای  داستان

والای مولوی در پروراندن اخلاق و  ۀتوان به اندیش می ت در آنهاو با اندک بررسی و دقّاند  شده

  برد. پی ،آگاهی دادن به انسان برای شناخت خویشتن
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است که نمایشگر وحدت هایی  نیز از داستان «یافتن پادشاه باز را به خامۀ کمپیر»داستان 

 : وجود در قالب نمادست

 شه گریخت از کو ی استباز چنان نه

 تا که تمتاجی پزد اولاد را
 

 آرد بیخت  می کمپیر کوسوی آن  

 خوش زاد را  دید آن باز خوشِ
 

  (۹۹۹: ۹ج  ،مولوی)

برای حضرت حق که انسان را برگزید و از روح خویش در وی است در این داستان شاه نمادی 

در و ر وی نمود و زمین را مسخّها  و آسمان (1۹آیۀ : ۸۳سورۀ  ،قرآن) (من روحی نفخت فیه) دمید

خداوند است که به تعلقات فانی دنیا  ۀباز نیز نماد انسان برگزیده و خلیف داد.جوار خویش جای 

به دنبال یافتن  ،دهد می روی آورده و وقتی عزت و جلال همنشینی با آفریدگار خویش را از دست

شده  هویدااشتیاق او برای همجواری و نزدیکی به خداوند در وجودش  حقیقت خویش است و

در جوار  ،که نگهداری بازی به یکی ازعادات شاهان ایرانی ضمن اشاره است. مولوی در این داستان

گریزد و از  می باز شاه به خانه پیرزنیکند که  می حکایت، خویش با برخوداری از امکانات دربار بود

 پرهای او را کوتاهبا دیدن باز  ،پیرزن که مشغول پختن آشی برای فرزنداش است .شود می شاه جدا

 دهد: می به اوگیرد و پاهایش را بسته و مقداری کاه  می ناخنش را ،کند می
 کوتاه کرد ت و، پرشبسپایکش 

 نااهلان نکردنت به ساز: گفت

 رفیقای   مهر جاهل را چنین دان
 

  ش کاه کردتناخنش ببرید و، قو 

 پر فزود از حد و، ناخن شد دراز...

 کژ رود جاهل همیشه در طریق 
 

  (۹۹۹ـ  ۸: همان)

این : گوید می به او ،یابد و در عین نواختن باز می حقیر ۀرا در این خان پرندۀ خویش ،شاه

به من  ،ا کردم و جایگاه تو را نزد خود قرار دادمآن همه نعمت برایت مهیّ زیرا باحق توست 

 و خطای اشتباهکه به  باز ،پیرزن فرار کردی ۀمن به جهنم خان و ازبهشت کاخ اندی!نموفادار

اشتیاق خود را برای همجواری با شاه  ومالد  می و بازوی شاه دستخود را به  ،خویش پی برده

 :کند می ابراز
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 روز شه در جست و جو بیگاه شد

 دید ناگه باز را در دود و گرَد

 کار تست هر چند این جزایِ: گفت

 قرار؟ دوزخنی از خلد، زی کُ

 این جزای آنکه از شاهِ خبیر

 شاه ر بر دستمالید پَ می باز
 

 سوی آن کمپیر و آن خرگاه شد 

 شه برَو بگریست زار، و نوحه کرد 

 ما، درست چون  که نباشی در وفایِ

 ؟ اصحاب نار لایستویغافل از 

 خیره بگریزد به خانۀ گَنده پیر 

 گناه من کردم : گفت می بی زبان
 

  (۹۹۸ـ  ۱: همان)

سازد و  می پاک انسان را از خداوند نمایانح مولوی در این حکایت به زیبایی جدایی رو  

 نماید. می و اصل خویش ترغیب أبا منش وحدتقرب و انسان را به نزدیکی و 

 

 طوطی و بازرگان و طوطیان هند 4-4

 ،باشد می طوطی نماد انسان دور شده از اصل معنوی خویش که در جستجوی گمگشته اش

درد هجران  ،این داستان است و مولانا در قالب هند نماد عالم ملکوت و روح و دانش و دانایی

ا شد و در هنگام برای سفر به هندوستان مهیّ بازرگانی: کشد می تصویر به و اشتیاق به معشوق را

خواهد؟ طوطی گفت وقتی به هندوستان  می ش پرسید چه سوغاتییخداحافظی از طوطی خو

که در  اشیدیاد من هم ب: درخت دیدی به آنها بگوۀ در مرغزار طوطیان را بر شاخرسیدی و 

 هستم! قفس

 شاید که من در اشتیاق می: گفت

 این روا باشد که من در بندِ سخت

 این چنین باشد وفای دوستان

 زار هان زین مرغِمِای  یاد آرید

 یاد یاران یار را میمون بود 
 

 ؟قجان دهم اینجا بمیرم از فرا 

 ؟گَه شما بر سبزه، گاهی بر درخت

  ؟من در این حبس و شما در گلستان

 مرغزار یک صبوحی در میانِ

 خاصه کان لیلی و این مجنون بود 
 

 (۱۱۳ـ  ۱1:  ۹ج  ،همان)
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هندوستان بود گویی مولانا را بار  از زبان طوطی به بازرگان که عازم ذکر این پیغام دردآلود»

 برخود در فراقش کههایی  اتصال خویش به شمس تبریز و رنج دیگر یاد روزگار وصال و

با زبانی  را خویش قراری بی اختیار از زبان طوطی شرح هجران و بی افکنده است که ،گیرد می

  (1۱1: ۹ج ،۹۸1۸ ،فروزانفر) .«گوید می آتش بار و جانگداز

 پیغام طوطی را به آنها رساند: ،به طوطیان هند رسید بازرگان وقتی

 مرکب استانید پس آواز داد

 لرزید پس، ن طوطیانآز یطوطی

 خبر شد پشیمان خواجه از گفتِ
 

 آن سلام و آن امانت بازداد 

 سفَنَ و مرد و بگسستش اوفتاد

 جانور گفت رفتم در هلاکِ
 

  (14۳: ۹ج  ،مولوی)

خود پشیمان  ۀبازرگان از گفت ،لرزید و مردبر خود  ،از شنیدن این پیغام یکی از طوطیان پس

در قفس هم ن گاطوطی بازر .گو نمودزآنچه را که دیده بود با ،شد و پس از بازگشت از سفر

 افتاد و مرد !

 کان طوطی چه کرد، چون شنید آن مرغ
 

  سرد و گشت رزید، اوفتادـــــبل پس 
 

  (1۸۳: همان)

 :خوردفراوان  افسوس و حسرت وبازرگان برای مرگ طوطی خود زاری بسیار نمود 
 خواجه چون دیدش فتاده همچنین

 چون بدین رنگ و بدین حالش بدید

 طوطیّ خوبِ خوش حَنینای  گفت:

 ای دریغا مرغ خوش آواز ِ من

 من الحانِ خوش مرغِ ای دریغا
 

 برجهبد و زد کلُه را بر زمین  

 خواجه در جسَت و گریبان را درید

 ؟این چرا گشتی چنین ؟این چه بودت

 و همرازِ من ای دریغا همدم 

 روح و روضه و ریحان من راحِ
 

 (1۸1: همان)

 ۀگردد و با پس زمین می وی سخت بیانحناله و زاری مرد بازرگان برای طوطی خود به ن»

 ،در این جهان است و اشتیاق او به بازگشت به اصل فتاری و غربت روحرذهنی داستان که گ
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با سخنان مولوی خطاب به انسان که  ،طوطی مردهسخنان تاثیر آور بازرگان با  .گردد می هم نوا

 چنان در هم ،خود از معشوق ۀروح جدا ماند ،طوطی روح در درون او پنهان است و با خودش

و مخاطب و شرح و توضیح ابیات دچار ه آمیزد که شارحان مثنوی را در تشخیص گویند می

 (۹1۸: ۹۸۳4 ،پورنامداریان) .«ت نظر ساخت استتشتّوحیرت 

 مرده چنان پروازکرد. شاخ بلند طوطیِ تاید رّطوطیک پَ بیرون فکند. ش از قفساز آنَ بعد

 ناگه بدید اسرار مرغ ،خبر بی مرغ. اندر کارِ تازکرد خواجه حیران گشت ترکی ،کآفتاب شرق
 عندلیبای : روی، بالا کرد و گفت

 کو به فعلم پند داد: گفت طوطی

 در بند کرد تو را زانک آوازت

 مطرب شده با عام و خاصای  یعنی:

 حق باید گریخت لطفِ در پناهِ
 

 از بیانِ حالِ خودمان، دِه نصیب... 

 دادآواز و وِ که رها کن لطفِ

 رده پی این پند کردخویشتن، مُ

 ..رده شو چون من، که تا یابی خلاص.مُ

 کو هزاران لطف، بر ارواح ریخت 
 

 (11۸ـ  11:  ۹ج  ،مولوی)

به بازرگان  طوطی بر شاخه درخت پرید! و ،طوطی را از قفس بیرون انداختبازرگان به ناچار 

خویش را به مردن بزن  ،شده باعث گرفتاریت ،به من آموخت که سخن گفتن تو آن طوطی: گفت

دارد انسان به جا مانده از اصل  می داستان به شایستگی بیان این طرح با مولانا تا رها باشی.

دنیا را وانهد و برای های  زیور قات وباید تعلّ ،باشد می معشوق و معبودخویشتن که در جستجوی 

 معشوق نیست و فانی شود. از خویشتن بگذرد و در طلب ،پایان دادن به فراق و دوری

 

  پیر جنگ نوازی که یک روز برای خداوند چنگ نواخت 4ـ  5

است که بین انسان و  زودگذر دنیاییهای  نماد تعلقات و دلبستگی ،چنگ ،در این حکایت

معبودش تفرقه و جدایی انداخته و پیر چنگی نماد انسانی است که چندی است از معبود 

که در  کند می مولانا حکایت گردد. می اما با یک اشاره به اصل خویش باز ،خویش فاصله گرفته

 :نواخت می عمر رامشگری با مهارت تمام چنگ زمان خلافت
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 عمر آن شنیدستی که در عهدِ

 خود شدی بی او، بلبل از آوازِ

 مجلس و مجمع، دمش آراستی

 وازش به فنآهمچو اسرافیل، ک
 

 بود چنگی مطربی، با کرّ وفر 

 شدی  خوبش صد آوازِ یک طرب ز

 او، قیامت خاستی وز نوایِ

 در آرد در بدن، ردگان را جانمُ
 

 (1۱۳:  ۹ج  ،مولوی)

به تنگ دستی  روزگار پیریدر  لیوی در کار خود استاد و مجالس وی پر طرفدار بود و 

خدای  خطاب بهو به سوی قبرستان یثرب رفت و روزی چنگ خود را برداشت .دچار شد

امروزمی خواهم برای تو  .رساندیو روزی مرا  هفتاد سال برای مردم نواختم: گفت خویش

 ،خلیفه مسلمین بود ،در این روزگار که ،عمر .خوابش بردو آنقدر نواخت تا  چنگ بزنم

 دلیلی دارد و موقع بی خواب این گفتبا خود ، موقعی به سراغش آمده بی کرد خواب احساس

خاص  ۀندبه دنبال ب به عمر ندا آمد که خطاب ،در عالم خواب نهاد و خوابش برد. سر بر بالین

المال به او بده و بگو این بهای چنگ  از بیت هفتصد دینار به گورستان برو ومن و محترم 

حاصل جستجوی  وقتی این مبلغ را خرج کردی دوباره بیا. .نواختن امروز تو برای خداست

 پیر چنگی بود ! ،عمر در گورستان

وی گفت من از طرف  به عمر، وقتی بیدار شد چنگیپیر .نشست پیربا ادب در برابر پس 

پرسد و جویای  می رساند و از حالت می خداوند به تو سلام ام. خداوند برایت بشارت آورده

دوباره بیا. پیر به یکباره  روزگار توست. این مزد چنگ نواختن توست. وقتی آن را خرج کردی

و به درگاه الهی توبه کرد و از عمر رفته که در شد و مهربانی خداوند شرمسار  از این همه لطف

 :به حسرت یاد نمودعشق و یاد خداوند سپری نشده بود 
 طپید می پیر این بشنید و بر خود

 نظیر بی زد کاِی خدایِ می بانگ

 چون بسی بگریست و از حد رفت درد

 بوده حجابم از اِلهای  گفت:

 درید می خایید و جامه می دست 

 بس، که از شرم آب شد بیچاره پیر 

 را زد بر زمین و خُرد کردچنگ 

 ای مرا تو راهزن از شاهراه 
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 ای بخورده خونِ من هفتاد سال

 ای خدایِ با عطایِ باوفا
 

 ای ز تو رویم سیه پیش کمال 

 رحم کن بر عمرِ رفته در جفا
 

 (۳۳۸ـ  ۳۱: همان)

چنان که  آن ،سازد می عشق ما بین خداوند و بنده را نمایان شعرمولوی به زیبایی در قالب 

و ها  باران نعمت ،درگاه والا و عظیم با ابراز خضوع و بندگی و اطاعت از طرف انسان به آن

 شود. می بر وجود وی ارزانیها  توجهات و بخشش
 حیرتی آمد درونش آن زمان

 وجووجویی از ورایِ جستجست

 قال و حالی از ورایِ حال و قال

 نی که خلاصی باشدشای  غرقه

 عقلِ جزو، از کلّ گویا نیستی

 رسد می چون تقاضا بر تقاضا
 

 زمین و آسمانکه برون شد از  

 دانی، بگو می می نمی دانم، تو

 غرقه گشته در جمالِ ذوالجلال 

 یا به جز دریا، کسی بشناسدش 

 گر تقاضا بر تقاضا نیستی 

 رسد  می موجِ آن دریا بدینجا
 

  (۳14ـ  1۹: همان)

 

 نتیجه  

فارسی در ادبیات ای  از اهمیت ویژه ،توجه به بعد باطنی انسان عرفانی با رویکرد ادبیات

کوشند برای بیان حقایق و تجربیات درونی و شهودی  می شاعران عارف برخوردار است.

با نبوغ و  ،بلخی الدین مولانا جلال خویش از رمزها و نمادها در اشعار خود استفاده نمایند.

ادب  ازلی در میان اهالی معشوق و أو برانگیختن عشق به مبد چیرگی در سرودن شعر عرفانی

وی با به  و صاحبان ذوق در ملل مختلف جهان از جایگاه ویژهای برخوردار است.کشورمان 

 دهد. می عرفانی و فراحسّی را به خواننده انتقالهای  کار بردن نماد در اشعار خویش ناگفته

طلب از مبانی مهم عرفانی است. در این مقوله اشعاری از مثنوی که بر  و عشق به معبود وحدت

برگزیده شده است و نمادهای به کار گرفته شده  ،نظر دارد ه اصل خویشمعشوق و بازگشت ب



811  دهای مبتنی بر وحدت در مثنوی مولویابررسی نم 

 شناسی ادبی  فصلنامه زیبایی  دوره دوازدهم  81شماره  8800 تابستان 

بحثی بسیار  ،از دیدگاه مولانا بحث وحدت وجود اند. مورد بررسی و کاوش قرار گرفته ،در آن

آورد تا به کمک نماد بتواند به هدف  می پیچیده است که شاعر آن را در سطح فهم مردم پایین

برسد و در عین حال کژاندیشان آن را بر خلاف واقع درک  ،آنهاستاصلی خود که همانا تعلیم 

داند که انسان فریب این زندگی  می نکنند. مولانا راه رسیدن به درک وحدت وجود را در آن

مادی را نخورد تا به کمالی برسد که این نکته را درک کند که همۀ موجودات با وجود حق 

جام  ،مولانا برای بیان وحدت وجود از نمادهای گوناگونی مانند نور و آفتاب .تعالی یکی هستند

 .کند می غیره استفاده موج و دریا وها،  تابش نور به آبگینه ،و شراب
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Abstract 

Mystical literature is the most extensive field of literature in Iran that plays an 

important role in fostering ethics and culture. Mystical poetry is a poem 

written by the Lord of Meanings in expressing spiritual principles and truths, 

and mystical poets have transmitted these teachings in the language of 

symbolism and symbolism. The researcher first refers to the definition of 

symbol and then introduces Rumi and his place in mystical literature to his 

view on unity. What can be considered about Rumi's poetry and thought is 

the development of mystical and moral thoughts in the works of this precious 

poet. In this research, which has been done in a descriptive-analytical 

(library) way, by studying the spiritual Masnavi, several stories were 

examined in which the importance of unity and love for the god and return to 

the main position is beautifully displayed using various symbols. Has been. 
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